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اميد عزيزم 

نامه هايت هميشه براي من تازگي دارند.و از آن مهمتر گرچه در دنيايي متفاوت زندگي مي كنيم ولي حساسيت هايمان نسبت به مسائل مختلف فردي و اجتماعي در موازي هم رشد مي كنند به طوريكه خيلي اوقات فكر مي كنم اگر خود من هم به جاي تو بودم شايد به جز آن نمي انديشيدم و عمل نمي كردم.

به نظر مي رسد ما حتي در رنج و اندوه با هم تشابه هاي زيادي داريم.خبر ناگوار يك بار ديگر مرا به خندق عميق در عصر حاضر فرو برد.انسان اصلا نمي تواند تصور كند،كه چگونه بي رحمانه آن محرومين و سياه سوخته هاي بيابان كه از همه چيز محرومند اينطوري مورد تهاجم قرار گيرند و طوري از بين مي روند كه تصور آن در اين سو براي يك گربه و يا سگ نيست.همان طوريكه از نوشته كامپيوتر گفته ام اين مسئله يك فرد نيست.يك قوم ساليان دراز است كه به نام بشر زندگي مي كنند ولي از ابتداترين حقوق انساني  محرومند.به صورت دائم در يك حالت اضطراب ورعب و وحشت بي آيندگي …..بسر مي برند.

خوب اميد جان انسان هر چه بيشتر فكر كند و حساستر باشد و عميق تر باشد ممكن است همان كار روزانه خود را هم نتواند انجام دهد.

اين واقعيت هاي تلخ وجود دارد.بعضي اوقات شايد بهتر باشد كه انسان تلاش كند خودش را بيرون كشد و آنگاه با تمام نيرو تلاش كند كه به ريشه مسائل پي ببرد و آن جا كار را شروع كند.بعضي اوقات يكي از نگراني هاي من از آمدن اين است كه با ناهنجاريهاي اجتماعي موجود مواجه شوم و چندان نيرويي براي تغيير آنها در خود نبينم و در نتيجه همه آنها را به درون خود بريزم و اين همه انرژي كه اكنون دارم به تحليل رود و روزها و ماهها طول كشد كه دوباره سلامت روحي و رواني خود را باز يابم.من اين سوي دنيا بعضي اوقات چيزها مرا رنج مي دهد.وقتي انسان همه اينها را با چشم خود مي بيند خيلي راحت نمي تواند از كنار آنها رد شود و از زندگي لذت ببرد چون احتمالا خودت چنين تجاربي داشتي و داري مي داني چه مي گويم.از اول اين ماه به يك محل جديد رفته ام.با 4 تا از دانشجوها هم خونه شدم .خيلي بچه هاي خوبي هستند و از اين جاي جديد راضي هستم.اتاقم خيلي كوچك است ولي خيلي دوست دارم.قالي مادرم را به كف اتاقم انداخته ام چند تا ازكار دست خواهر و خواهرزاده ها را به ديوار زدم.چند روز ديگر يكي دوتا عكس هم به ديوار خواهم زد. 

منزل را تماما كرايه داده ام.2000 دلار در ماه.1000 $ آن براي مخارج و قسط و بيمه و آب و برق و گاز  حدودا 1000 $ هم از منزل مي رسد البته ماليات سرانه هم بايد بدهيم.از اجاره نشين ها راضي هستم و از خريد منزل كلا خرسند.

فيلم عروسي شما را هم ديدم چند مرتبه هم حسابي احساساتي شدم.حتي اشك بر چشمانمان حلقه زد، خداحافظي آقاي حاتم زاده  وحالت تو در كنار مرجان در آن دقايق،مشاهده چشمان حلقه شوق و اميد در چشمان مادر و حالت خواهران از جمله حوادث بود.صحنه هاي عروسي حكايت از رابطه خوب تو با فيلم و بستگان و دوستان و اظهار علاقه آنها نسبت به تو و مرجان بود.

در آن موقع ديدن فيلم يك نفر گفت چگونه عكس تو (نه)در هيچ كدام از صحنه ها نيست.من جوابي نداشتم و گفتم اگر فرصتي شد بايد از آنها سؤال كنم.

البته خودم هم شايد احساس مي كردم كه به خاطر علاقه و رابطه من و فاميل در جايي ببينم ولي نديدن آن هم مرا ناراحت نكرد.چون من خودم هم بعضي اوقات هم در گذشته و هم تا حدي اكنون سري مسائلي چنان ذهن مرا به خود مشغول مي سازد كه خيلي از چيزهايي كه واقعا مورد علاقه ام بوده كه براي عزيزان انجام دهم يا فراموش كردم يا اصلا فرصت از دست رفته.خيلي برايم جالب بود كه مادرم و خواهرانم هديه دادن و شماها را بوسيدن در واقع يكي از با عاطفه ترين صحنه هايي بود كه ديدم و خوشحالم و خيلي حسرت خوردم كه خودم مستقيما شركت نكردم يا زياد در امر بهتر بر پا كردن آن مشاركت نجستم. 

راجع به دوري بايد بگويم من هم خيلي از دوران ها خوب زمان رشد شماها را از دست داده ام.دوست داشتم شاهد آنها مي بودم و خيلي دوست دارم من هم با تو تنها قدم مي زدم،مسافرت از عميقترين احساس و خصوصي ترين خاطرات با هم حرف مي زديم.دوست دارم كه هر طوري شده امسال تابستان بيايم.

به سفارت رفتم ويزا مي دهند ولي براي اينكه ويزاي برگشت هم بدهند نياز به پايان خدمت من است.مي خواستم ببينم برايتان امكان دارد كه المثني آنرا از پادگان تيپ 3 در سوسنگرد(چند كيلو متري شمال حميديه قرار داشت)و من چند ماه بعد از انقلاب از آن پادگان برگ پايان خدمت گرفتم.

راجع به آمدن و رفتن بعضي دوستان به داخل و خارج چه عرض كنم.معمولا ناگهاني است.خوب شايد ميراث شيوه زندگي ايل باشد. پدر و مادرم،هر چه بيشتر به آنها فكر مي كنم و واقعا به عمق كارشان بيشتر پي مي برم.آنها در واقع بازندگيشان عواطفي را در وجود ماكاشته اند كه شايد بسيار مشكل مي بود كه ازجايي ديگر انسان به اين ظرافتي درك كند.وقتي شروع به نوشتن كردم در واقع شناختم از آنها نيز افزايش  يافته.از اوضاع بد اقتصادي آنجا حرف زدي.در واقع وضع اقتصادي در يك شكل وسيع در تمامي نقاط دنيا عليرغم اين همه كشفيات جديد چندان رو به بهبود نيست.در همين كانادا كه از نظر سازمان ملل در 5 سال گذشته پي در پي يكي از بهترين نقاط دنيا براي زيستن اعلام شده،بعضي از مردم واقعا در يك وضع مناسب و خوبي نيست.خوب بودن كانادا در واقع به اين مفهوم نيست كه واقعا همه داراي كار و سرمايه هستند.زندگي خوب در همين جا هم شامل طيفي از جامعه است منتهي فاصله بين فقير و ثروتمندآنطوريكه در كشورهاي جهان سوم وجود دارد نيست.خوب تو را مي بوسم و همچنين مرجان را و شما را به خدا مي سپارم.سلام گرم براي همه مخصوصا اعضاي خانواده دارم.از قاسمي تشكر كن اميدوارم روزي بتوانيم همديگر را ببينيم.
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